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ســــــال چهاردهم
با تشکر از فامیل های وابسته

آقامیـرزا بالبخنـد گفـت «بـا ایـن 

پوست نازک، چطوری می خواهی 

آتش جهنم رو تحمل کنی؟» سپهر 

شـیر آب سرد را بسـت و دسـتش 

را چندبـاری در هـوا تـکان داد؛

«کاش مـن هـم مثـل شـما بـودم.»

آقامیرزا قوری را گذاشت رو کتری؛

«منظـورت پوسـت کلفتـه؟!» و بعد 

بلافاصلـه ادامـه داد «یـا منظـورت 

تفلون و نچسـبه؟» سـپهر تکیه داد 

به ظرف شـویی؛«نـه! یعنی به خاطر سـنم 

می تونستم مثل شـما با همه شوخی کنم؛

مثـلا من الان جـواب اون شـوخی جهنم و 

پوسـت نازک رو داشـتم بگم ولی نگفتم!»

آقامیـرزا گفـت «خـب بگـو!» سـپهر بـدون 

اینکـه چیـزی بگویـد زل زد بـه آقامیـرزا؛

آقامیـرزا هـم کمـی مکـث کـرد و گفـت 

«خاموشـی؟!» سـپهر گفت «خاموشی!؟»

آقامیرزا ادای بسـتن زیپ دهان را درآورد؛

«اینکه چیزی نمی گی یعنی جواب ابلهان 

خاموشی اسـت دیگـه!» سـپهر جـا خورد؛

«نه! دورازجون؛ جسارت نکردم.» آقامیرزا 

ظرف شـکلات را هل داد جلو سپهر؛«فیلم 

هندی دوست داری؟» سپهر داشت تلاش 

می کرد که پوسـته شکلات را به هر زحمتی 

هسـت بـاز کنـد؛«ایـن وسـط فیلـم هندی 

چـی می گـه؟!» آقامیـرزا هم یک شـکلات 

برداشـت؛«آخه به جای جواب، زل زدی تو 

چشـم هام؛ گفتم لابد فیلم هندیه و باید از 

توی چشم هات حرفت رو بخونم!» آقامیرزا 

بلند شد، در قوری را برداشت و بخار قوری 

را نفس کشـید؛ سپهر گفت «جدا از شوخی 

واقعـا برام سـؤاله کـه آخر ایـن زندگی چی 

می شه؟!» آقامیرزا سینی را گذاشت روی 

میز و استکان ها را چهارتاچهارتا چید توی 

سـینی؛«آخرش تیتراژ میاد!» سـپهر گفت 

«بیـا بیـرون از بالیـوود آقامیـرزا!» آقامیرزا 

«اعلامیه فـوت ندیدی؟!  دوباره نشسـت؛

تیـتراژ زندگی هر آدمیـه! عنوانش 

که اسـم خودته، اسـم عوامل فیلم 

هـم همـون فامیل هـای وابسـته 

است!» سپهر گفت «یعنی هیچی؟! 

یعنی ته زندگی هیچی نیسـت!؟»

آقامیرزا خندید و گفت «حرف توی 

دهـن من نـذار! تیتراژ، کـم چیزی 

نیسـت! مخصوصـا اون تهـش کـه 

می نویسـند با تشـکر از...» سـپهر،

کنجکاوتر پرسید «خب؟» آقامیرزا 

قوری را برداشت و استکان ها را یکی یکی 

پر کـرد؛«هر چی اون قسـمت «با تشـکر از»

تیـتراژ، شـلوغ تر باشـه، یعنـی اون فیلـم 

خیلـی فیلـم خفنی بـوده.» سـپهر کتری را 

برداشت و نیمه خالی استکان ها را پر کرد؛

«اگه یـه نفر تنها باشـه و کسـی رو نداشـته 

باشـه چی؟» آقامیرزا گفـت «الحمدا...!»؛

سـپهر کتری را گذاشـت روی میز؛«چی؟! 

الحمـدا... کـه تنهاسـت؟» آقامیرزا کتری 

را برداشـت و مابقـی اسـتکان ها را پر کرد؛

«نـه! الحمـدا... یعنـی بـا تشـکر از خـدا! 

اگـه تـوی اون قسـمت تیـتراژت بنویسـی 

الحمـدا...، چـه اسـم بقیه رو بنویسـی چه 

ننویسـی خودبه خـود تیـتراژت پـر شـده! 

هـم اول فیلمـت تـوی «بسـم ا...» خـدا رو 

داری و هـم آخـر تیـتراژ! دو نونـه! ولـی باز 

هـم بگـرد، حتـی اگه شـده اسـم یـه نفر رو 

هـم بنویـس!» سـپهر باتعجـب گفت «سـه 

نونه؟! اینکه کفـره! بهش می گن تثلیث!»

آقامیـرزا خندیـد و گفـت «حـالا نـرو بالای 

دیپلـم! من کـه از خـودم نمی گم؛ خودش 

گفته کسـی کـه از بقیه تشـکر نکنـه، از من 

هـم تشـکر نمی کنـه!» سـپهر بـه فکـر فـرو 

رفـت؛ آقامیـرزا ادامـه داد «خـوش به حال 

اونـی کـه از همـون بسـم ا... فیلمـش، بـه 

فکـر تیـتراژ آخرشـه و هـر روز تیـتراژش رو 

شـلوغ تر می کنـه؛ هـر روز اعلامیـه اش رو 

ویرایش و بـه روز می کنه.»

 چایی خونه 
آقامیرزا
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حسین کمیلی
جامعه شناس و فعال بین الملل

روضه ای برای 
حاشیه مشهد

روضه را برای ظلم می خوانیم، نه برای هر سختی ای.

روضه ای که ظلم در آن رخ داده باشـد، جان سـوزتر 

است. چند روز پیش در جلسه ای موضوع مشکلات 

ناشـی از مراکـز جمـع آوری ضایعات، زبالـه و... در 

محلاتی از حاشیه شهر مشهد مطرح شد و سخن از 

ضرورت سامان دهی این مراکز در زمینی مشخص 

بـه میـان آمد.بـا خـودم گفتم مسـلم اسـت دیواری 

کوتاه تـر از خـود حاشـیه شـهر نخواهد بـود. اتفاقا 

هـر آنچـه پیشـنهاد مطـرح شـد، در حاشـیه شـهر 

بـود و نـام محلـه مشـخصی هم بـرده شـد! فرصتی 

دسـت داد، گفتـم اصـلا مـا مسـائل بهداشـتی را با 

این کار مدیریت کنیم. مگر شما نمی گویید بخش 

بزرگـی از افـراد فعال درایـن زمینه افـراد گرفتار در 

دام اعتیـاد یـا درگیر در جرائم هسـتند؟ آیا این کار 

موقعیـت شـهری فـلان محله را صـد سـال دیگر به 

عقب نمی اندازد؟! گفته شد خب چه کنیم؟ گفتم 

مشـهد بـه نابرابـری شـدید در توزیـع جاذبه هـای 

شـهری مبتلاسـت و اگر با منطق اقتصادی کنونی 

جلـو برویم، تا ابد حاشـیه، حاشـیه می مانـد! و این 

ظلم به مردم سـاکن در این مناطق است که معمولا 

زبانـی هـم برای اعـتراض ندارنـد. اتفاقا گفته شـد 

کـه مگـر می توانیـم زمین هـای ارزشـمند غـرب 

شـهر را به چنین کاربـری ای اختصـاص بدهیم؟! 

گفتـم دقیقا نقطه ورود و مداخلـه حاکمیت همین 

تنظیم کردن هاسـت؛ چنان کـه تـداوم وضعیـت 

حاشیه نشـینی در مشـهد به علت غلبه همین نگاه 

سـودمدار در مدیریت شـهری چنـد دهـه گذشـته 

مشـهد اسـت.دقیقا به علت غلبه همین نگاه است 

کـه تا نوبت به خدمت رسـانی به حاشـیه می رسـد،

همـگان بـا نگرانـی از افزایـش مهاجـرت جدیـد به 

محلات حاشیه می گویند، ولی هیچ کس از مهاجرت 

طبقه متوسـط به محلات غرب و شمال غرب مشهد 

احسـاس نگرانـی نمی کند. مهاجرپذیری مشـهد 

فقـط بـرای محلات خاصـی بـد اسـت!به هرحال،

راهبرد اساسـی برای بهبود وضعیت حاشـیه شـهر 

مشـهد، بهبود موقعیت شهری این محلات و تلاش 

برای تغییر تصویر ذهنی شهر از این محلات است.

بـا ایـن مبنـا، همـه اقداماتـی کـه فقـط خدمـات را 

در ایـن محـلات بهبـود می بخشـند، لازم انـد، ولی 

بی شک کافی نیستند. اگر خدماتی مثل آسفالت و 

شبکه فاضلاب و ایجاد بوستان را چندبرابر افزایش 

بدهیـم ولـی موقـع مکان یابـی کاربری هـای مهم 

شهری که می رسد، کاربری های مزاحم را به سمت 

شرق و کاربری هـای جـاذب جمعیت و ثـروت را در 

غـرب جانمایـی کنیـم، این ظلم به حاشـیه اسـت و 

وقتی به دسـت افراد دل سـوز و دارای نیـت و اراده 

خدمت به مسـتضعفان انجام می شـود، روضه اش 

سـوزناک تر خواهـد بـود. هرچنـد بـاورم این اسـت 

کـه بخشـی از مشـکل در فضـای کنونـی ناشـی از 

گفت وگوی ناکافی در این باره اسـت.

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد:
مدیریت شهری پشتیبان شرکت های دانش بنیان است

در سـالی کـه بـه فرمـوده رهـبر 

معظم انقلاب «تولید؛ دانش بنیان،خبر

اشـتغال آفرین» نام گذاری شـده 

اسـت، مدیریـت شـهری مشـهد 

برنامه هـای مختلفـی بـرای اسـتفاده از ظرفیـت 

ایده هـای خلاقانـه و بهره منـدی از شرکت هـای 

دانش بنیان دارد. در این مسـیر شـورای اسلامی 

شهر مشهد نیز به عنوان سیاست گذار فعالیت های 

شهرداری، چتر حمایتی اش را برای این شرکت ها 

باز کرده است.

به گـزارش ایرنا، رئیـس کمیسـیون برنامه و بودجه 

شـورای اسـلامی شـهر مشـهد بـا تأکید بـر اینکه 

بنیـان فعـال در  پشـتیبان شرکت هـای دانش 

حـوزه مدیریـت شـهری هسـتیم، اظهـار کـرد:

بـرای حل مسـائل و معضلات کلان شـهر مشـهد،

روش هـای سـنتی کارایـی و اثربخشـی مطلـوب 

ندارنـد و باید بـه شـیوه های نو روی آورد. حسـین 

حسـامی افزود: شـورای ششـم و مدیریت شهری 

در این دوره، طبق تأکیدهای رهبر معظم انقلاب،

توجهـی دوچنـدان بـه شرکت هـای دانش بنیان 

و فعالیت هـای نوآورانـه و فناورانـه می کننـد، زیرا 

بهره گیری از علم روز و فناوری ضرورتی برای اداره 

بهتر شـهر اسـت. وی اضافه کرد: گام برداشتن در 

این مسـیر نیازمند سیاست گذاری و ریل گذاری 

دقیـق و مدونـی اسـت و بایـد بـه بیـان رویکـرد 

حمایتـی خـود از حوزه هـای علمـی و فنـاوری و 

دانش بنیـان بپردازیم. فعالان ایـن عرصه بدانند 

کـه مدیریت شـهری حامـی و در کنار آن هاسـت.

عضو کمیسـیون اقتصادی شورای اسلامی شهر 

مشـهد گفت: محورهای مختلفی می تواند زمینه 

و بسـتر فعالیت های مشـترک مدیریت شـهری با 

شرکت های دانش بنیان باشـد. این فعالیت ها با 

محوریت موضوعاتی مانند مقابله با آلودگی هوا،

تحقـق شـهر هوشـمند و شـهرداری الکترونیک و 

ارتقای بهره وری می تواند اجرایی شود. حسامی 

افـزود: در شـهر مشـهد فرصت هایـی بی نظیـر 

ماننـد کارخانـه نـوآوری وجـود دارد و به واسـطه 

دانشگاه فردوسـی مشـهد از نظر بدنه متخصص 

دانشـگاهی نیـز وضـع بسـیار مطلوبـی داریم که 

بایـد بـه بهتریـن شـکل از آن بهـره گرفـت. توسـعه 

اقتصـادی را می توان در سـایه توجه بـه فناوری و 

نـگاه فناورانـه محقـق سـاخت و بـرای تحقق این 

مهم باید به سمت توسعه و حمایت از شرکت های 

دانش بنیـان حرکـت کرد.

عضـو کمیسـیون اقتصـادی، سرمایه گـذاری و 

مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد گفت:

بـر اسـاس همیـن رویکـرد و نـگاه، از شـهرداری 

ایم کـه به واسـطه تعریـف مدل هـای  خواسـته 

جدیـد، شرایـط حضـور و فعالیـت سرمایه گذاران 

در مشـهد را آسـان کنـد.

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و برای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

ورزش |عضـو کمیتـه داوران فدراسـیون 
فوتبال ایران گفت: مقصر نیامدن VAR به 
ایران اینفانتینو اسـت؛ کسـی که می گوید 
از سیسـتم VAR استفاده کنید تا داوران در 

مسابقات جهانی شـرکت کنند.

ادبیـات | ابتهاج در ۷۶سـالی که از انتشـار 
نخستین مجموعه شعرش یعنی «نخستین 
نغمه هـا»، می گـذرد تـا امروز کـه دیگر در 
میانمان نیسـت، همـواره محبـوب بوده 
و فراموش نشـده اسـت. دلیـل یـا دلایل 

ایـن امر چیسـت؟

امنیتی |امیر آذریان صبح امروز در حاشیه 
بازدیـد از مؤسسـه شـهرآرا گفـت: آنچـه 
در خبرهـا دربـاره درگیـری مـرزی منتشـر 
شده اسـت، صحیح نیسـت و به صراحت 
درگیـری در مـرز  افغانسـتان را رد می کنم.

ورزش | مدیـرکل ورزش وجوانـان گفت:
وضعیت فوتبـال به قدری پیچیده و بزرگ 
اسـت که ترجیـح می دهم بیشـتر وقتم را 
به دیگـر حوزه های ورزشـی معطوف کنم.

خسروی: اینفانتینو مقصر نیامدن VAR به ایران است

دلایل اهمیت هوشـنگ ابتهاج چیست؟

 امیرآذریـان: درگیری با طالبان را رد می کنم

هاشـمی جواهری: فوتبال اولویت من نیست

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

تعداد شرکت های هواپیمایی فعال 

تعداد مسیرهای  پروازی

تعداد مسافر جابه جا شده

وضعیت پروازی و جابه جایی مسافر 

وسعت فرودگاه

۲,۵۸۳,۳۹۶

۱۹,۰۲۷

  ۵۴

نگاهی آماری به فرودگاه
 شهید هاشمی نژاد مشهد

  ۱۱
خارجی

   ۳۶
مسیر داخلی    

۱۸
داخلی

۲۴
مسیرخارجی

۲,۰۹۴,۰۹۸
 داخلی

۱۵,۶۷۱
 داخلی

  ۲
باند

۴۸۹,۲۹۸
خارجی

۳,۳۵۶
 خارجی

۳
 ترمینال 

در ۴ ماهه ابتدایی امسال

پرواز

نفر

هکتار

 با وجود جمع آوری ۴هزار معتاد متجاهر

 هنوز عده ای از آن ها در شهر جولان می دهند
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مناجات و حکایات

پـروردگارا از مشـکلی کـه بـر مـن فـرود آمـده سـخت بـه تنـگ آمـده 

ام، و وجـودم بـه خاطـر حادثـه  ای کـه برایـم رخ داده انـدوه فـرا گرفتـه 

اسـت، تنهـا تـو توانایـی بـرای برطـرف سـاختن آنچـه بـه آن دچـار شـدم 

و دفـع آنچـه در آن افتـادم، پـس بـه فضـل خویـش  آن را برایـم بـه انجـام 

برسـان،هرچند خـود را سـزاوار آن از سـوی تـو نمـی  دانـم،ای صاحـب

 عرش بزرگ.

صحیفه سـجادیه، بخشی از دعای هفتم

شهر سیاه پوش در ایام محرم
محرم امسال بیش از ۱۲ هزار پرچم در شهر نصب شد که این پرچم ها شامل پرچم های آویزستونی، 

بیرق های نصب شده در خطوط بی آرتی، بیرق های سردری و پرچم های اهتزاز بوده است. همچنین 

نصب چهار عدد برج پرچم بزرگ با سایز ۱۰ در ۲۰ با رنگ مشکی و سه پرچم بزرگ ساختمانی با سایز 

۱۱ در ۳۰ متر در میدان بزرگ شهدا از دیگر اقداماتی است که سازمان فرهنگی شهرداری مشهد انجام 

داده است.

عکس: حدیث فقیری | فوتوشهر

عکس روز

۵شنبه
۱۴۰۱ ۲۰ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۱۳
۳۷۳۲ شـــــماره 

۵شنبه
۱۴۰۱ ۲۰ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۱۳
۳۷۳۲ شـــــماره 

گلبرگ عاشقی
درباره سیدرضا مؤید خراسانی، که عمرش را صرف ارادت و محبت به خاندان پیامبر(ص) و آرمان های انقلاب کرده است

علیرضا حیدری|روزنامه نگار

شاید برایتان جالب باشد که بدانید از جمله اشعاری که 

همچون ترکیب بند محتشم در ایام محرم بر کتیبه های 

حرم امام رضا (ع) نقش می بندد، این شعر استاد سیدرضا 

مؤید است که:

آفرینش ز غبار قدم توست، حسین

آسمان سایه نشین علم توست، حسین

هر کجا عشق و کمال و عظمت دایره بست

نقطه دایره، نوک قلم توست، حسین

شاید بشود گفت که هیچ مناسبتی در تقویم تشیع نیست 

که سیدرضا مؤید برای آن شعری نداشته باشد و هیچ 

مداحی را نتوان یافت که اشعاری از او را در حافظه نداشته 

باشد. در کنار این امتیازات، می توان از نوحه ها و دم های 

زیادی از وی یاد کرد که جانمان را نواخته است.

در وصف او زیاد شنیده ایم؛ مانند این شعر استاد شفق 

که «مؤید سال ها از عشق دم زد/ در آفاق خداجویی 

قدم زد/ مؤید شاعر شعر ولایی است/ خراسانی 

است اما کربلایی است» و یا این شعر ولی ا...

کلامی زنجانی از شاعران آیینی کشورمان 

«شاعری که در مدینه، در نجف، در  که:

کربلا/ شعرش آتش بر دل ما زد، مؤید 

می شود/ شاعری که روضه را بانی شد 

و بر سردرش/ پرچمی با نام زهرا 

زد، مؤید می شود.»

صفا و صمیمیت بارزترین ویژ گی 

اخلاقی سیدرضا مؤید است و با نگاهی اجمالی به اشعار 

وی می توان این صفا و صمیمیت را در سروده هایش دید.

اشعار مؤید بدون تکلف و رها از چهارچوب های مصنوعی 

است و با همه سادگی اش در نگاه اول لذت بخش می شود.

در جایی گفته بود پدرم اصالتا یزدی است که با سفر به مشهد 

در پناه امام رضا (ع)ساکن شد؛ از این رو، خود و اشعارش را 

مشمول عنایت حضرت رضا (ع) می داند.

پر بیراه نیست اگر او را دعبل انقلاب بنامیم که شعارها 

و شعرهای او در روزهای تشییع جنازه شهدا در دوران 

هشت سال جنگ (روزهای دوشنبه و پنجشنبه) جمعیت 

تشییع کننده را به هیجان می آورد. گواه این نکته، فرمایش 

رهبر معظم انقلاب است که در خرداد ۱۳۹۰ و در جمع شاعران 

«به برخی از موضوعات در  آیینی بیان کردند و فرمودند:

شعرهای آیینی کم پرداخته می شود؛ از جمله موضوعات 

مربوط به مسائل انقلاب، مسائل جنگ و دفاع مقدس 

است. البته در یک دوره ای خیلی خوب بود. همین آقای 

مؤید در زمان جنگ وقتی جنازه های شهدا را به مشهد 

می آوردند، شاید هر روزی یا هر چند روزی یک 

غزل می گفت و مداح ها این ها را می خواندند.»

دلداده کربلا و امام حسین(ع) است و بارها در 

عشق آقا اباعبدا... سروده است و از آن جمله است:

ای خاک کربلای تو مهرنماز من/ این مهر را به 

ملک سلیمان نمی دهم

دهم به شوق وصال تو یا  جان می 

حسین/ تا بر سرم قدم ننهی جان

 نمی دهم.

اول 
شخص

مؤید سال ها از عشق دم زد/ در آفاق خداجویی 

قدم زد/ مؤید شاعر شعر ولایی است/ خراسانی 

 و یا این شعر ولی ا...

کلامی زنجانی از شاعران آیینی کشورمان 

 در نجف، در 

کربلا/ شعرش آتش بر دل ما زد، مؤید 

می شود/ شاعری که روضه را بانی شد 

و بر سردرش/ پرچمی با نام زهرا 

مؤید در زمان جنگ وقتی جنازه های شهدا را به مشهد 

می آوردند، شاید هر روزی یا هر چند روزی یک 

غزل می گفت و مداح ها این ها را می خواندند

دلداده کربلا و امام حسین

عشق آقا اباعبدا

ای خاک کربلای تو مهرنماز من/ این مهر را به 

ملک سلیمان نمی دهم

دهم به شوق وصال تو یا  جان می 

حسین/ تا بر سرم قدم ننهی جان

 نمی دهم

خدا کند اربعین

سید محمدرضا هاشمی

 شـام غریبـان امسـال رفتیـم خانه حـاج عمـو و در کنـار دیگر 

اعضـای فامیل عـزاداری کردیم. این شـب برای من همیشـه 

غربـت عجیبـی دارد. غربتـی کـه وقتـی روضـه مخصـوص به 

هـمان شـب را می شـنوم تشـدید می شـود. این حـال را چند 

سـال قبـل وقتـی اربعیـن را در کربـلا گذراندیـم و داشـتیم با 

اتوبوس به سـمت نجـف می آمدیم هم تجربه کردم. از شیشـه 

نه چندان تمیز اتوبوس که راننده اش پشـت به پشـت سـیگار 

می کشـید زل زده بـودم بـه عمودهـای مسـیر کربلا بـه نجف.

عمودهایـی کـه دو سـه روز قبـل دانـه به دانه شـمرده بـودم تا 

برسـم بـه حـرم آقـا امـام حسـین(ع) و بـرادر رشـیدش قمربنی 

هاشـم(ع). موکب داران عراقی داشتند بساط عاشقی شان را 

جمع و جـور می کردند تـا بروند بعد از روزهـا خدمت به زائران 

حسـینی زندگـی را از سر بگیرنـد. هرچنـد از پشـت شیشـه 

اتوبـوس نمی شـد چهـره آن هـا را دیـد اما می شـد حـس کرد 

کـه موکب داران عراقی دلشـان چقدر غـم دارد. در آن هوای 

دم کـرده که بـاد با سرعـت می آمد و کلـی پلاسـتیک و کاغذ را 

باد می داد، داشـتم به مسـیر نجف بـه کربلا فکـر می کردم که 

چقـدر دلش بـرای زائـران اربعین تنـگ می شـود. نخل های 

کنـار جـاده چقـدر دلشـان بـرای رسـیدن اربعینـی دیگـر و 

سـایه انداخـتن بـر سر زائـران آقـا تنـگ می شـود. در کل راه 

تـا مـرز شـلمچه فکـر اینکه شـنیده بـودم آدم یک بار کـه برای 

زیـارت اربعیـن بـه عـراق بـرود بعـد دیگـر طاقـت نـدارد ایـام 

اربعین در خانه باشـد، بی تابم کـرده بود. به این فکر می کردم 

کـه همیـن الان درحالـی کـه هنـوز در خـاک عراق بـودم دلم 

بـرای حرم تنگ شـده. سـال بعـدش اربعین خانـه بودم و دلم 

در بین الحرمیـن جـا مانـده بـود. امـا امسـال نمی دانـم چـه 

می شـود، خـدا کنـد آقـا طلبیـده باشـد. امسـال اگـر اربعین 

بـرای زیـارت بـروم کار نکـرده زیـاد دارم، ترجیـح می دهـم بـا 

چشـمان بازتری عاشـقی زائران را ببینم و عکس های بیشتر 

در مسـیر حرم ثبـت کند.

روایت
 روز

حبیب ا... معلمی شاعر فقید اهل بیت است که در تیرماه ۱۳۹۲ بدرود حیات گفت. 
«خونین نامه عاشقان حسین»، و «شفق خونین» از جمله آثار شاخص اوست.

طرح: جلال حاجی زاده
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 محمد بیابانی

 آسـمان هم خجل از چشم تو و بارانت

آخری نیست بر این گریه بی پایانت

آب می بینی و طفل و گل و سـقا و جوان

بیشتر می شود انگار غم پنهانت

زهـر هر چند که یک روز به دادت آمد

تو چهل سال به لب آمده هر شب جانت

غیر زینب چه کسـی درد تو را می داند

که چه آورده خرابه به دل ویرانت

سـخت سوزاند دلت را غم آن جسم کبود

خواهرت بود که جان داد روی دامانت

زخمی بزم شراب اسـت دلت بیخود نیست

که چهل سال نکرد اشک دوا درمانت

خیزران تا که به دسـتان کسی می بینی

درد می گیرد ناگاه لب و دندانت

چکامه های 
حسینی

(ع)     مداحی برای حضرت امام سجاد

 با صدای حاج محمود کریمی

آواهای 
عاشورایی

کمک به زائر شیرازی

حسین اصغر ایزی

رفـتن بـه کربـلا از خاطـرات خـوش زندگـی مـن 

بـا جمعـی از همـکاران  اسـت. در سـال ۱۳۹۸ 

پاکبان شهرداری مشـهد برای خدمت در عتبات 

عالیـات، مـشرف شـدیم و بعـد از زیارت حـرم امام 

حسـین (ع) و حـضرت ابوالفضـل(ع) مـا راهی شـهر 

نجـف و زیـارت حـرم حضرت عـلى (ع) شـده و طبق 

هماهنگی هایـی کـه از قبل انجام شـده بود برای 

غبارروبی و نظافت مسـیر مشخص شده که دقیقا 

خیابان اصلـی روبه روی حرم بود توفیق داشـتیم 

و مـن هـر روز نیز بـه زیـارت می رفتم.

یـک روز کـه در مسـیر منتهی بـه حرم در حـال کار 

بودیـم یکـی از زائـران کـه از هم وطنـان خودمان 

بـود و از کاروانـش جـا مانـده بـود و تمام وسـایلش 

از جملـه تلفـن همـراه را گم کـرده بـود، گریه کنان 

. بـه سـویش رفتـم و مشـکلش را  کنـارم ایسـتاد 

پرسـیدم. فهمیـدم کـه از هیچ کدام از دوسـتانش 

حتی یک شماره تلفن ندارد، من با شارژ گوشی ام 

از نجـف بـه شـیراز و بـا  یکـی از آشـنایانش تمـاس 

گرفتـم و آن هـا از شـیراز بـا مدیـر کاروان تمـاس 

گرفتنـد و پـس از سـاعاتی دوسـتانش بـه دنبـال 

آن زائـر آمدنـد. امیـدوارم بار دیگر سـفر بـه کربلا و 

عتبـات عالیـات نصیبم شـود.
خاطرات کاروان مشهدی خدام الحسین (ع)

بر گرفته از کتاب «غبارروبی دل»

غبار روبی
 دل

سفری کوتاه با طعم گیلاس

اگر تمایل دارید آخر هفته خود را در دامن 

طبیعت بگذرانیــد، فریمان مى تواند گزینه 

مناســـبى باشــد. به دلیل برخورداری از 

روستاهاى کوچک و بزرگ و طبیعت هاى 

سرسـبز و جذابـش کـه قدم به قـدم در این 

منطقـه وجـود دارد. پیشـنهاد مـا سـفر بـه 

دو روسـتای «تنگل مراغه» و «چرم» است.

روسـتاهای چـرم، مراغـه، احمدآبـاد و 

آبـاد در میانـه راه مشـهد-فریمان  همت 

ها بـرای  اند. مشـهدی  جاخـوش کرده 

رسـیدن به این روسـتاها بایـد ۴۰کیلومتر 

در جاده فریمان برانند و در منطقه «سنگ 

آتـش» بـا مشـاهده تابلـوی راهنـمای این 

روسـتاها بـه سـمت راسـت بپیچنـد و 

۲۰کیلومـتر دیگـر ادامه مسـیر دهند تا به 

دوراهـی برسـند. سـمت راسـت دوراهـی 

به سـمت «چرم» و سـمت چپ آن به سـمت 

«تَنـگَل مراغه» می رود. از داخل روسـتای 

مراغـه تا رسـیدن به تنـگل تابلـوی راهنما 

نصب شـده است.

چمدان


